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آموزش مجازی نوین
 یا آموزش تجمعی فرسایشی؟

 این امر با ورود فناوری های تحول آفرینی مانند هوش 
مصنوعــی، اینترنت اشــیا، یادگیــری موبایل، هوش 
شناختی، فناوری هم گرا، وب هوشمند، تحول دیجیتال 
و... بســیار گســترده تر، فراگیرتر و مؤثر خواهد بود؛ تا 
جایی  که امروزه کارشناسان تعلیم و تربیت به یادگیری 
عمیق، یادگیری مادام العمر و یادگیری پایدار و راه های 

تحقق آن می اندیشند.
۶- الزامــات ورود به جامعه جدید یا دنیای مجازی و 
عصر تحول دیجیتال، همگامی و همراهی با یادگیری 
الکترونیکی اســت و همراهی با این پدیده شگفت آور 
قرن بیست ویک، درک صحیح از یادگیری الکترونیکی 
و فناوری هــای تحول آفریــن به ویژه تحــول دیجیتال 
از یک ســو و تأمین ســازوکارهای لازم برای آشــنایی 
یادگیرندگان (اعــم از دانشــجویان و دانش آموزان)، 
تسهیلگران (اســتادان و معلمان) و پشتیبانان (فنی، 
آموزشــی، تحصیلی و تربیتی) و کمک به تواناسازی 
آنــان برای بهره مندی از این فناوری های نوین و تأمین 
زیرساخت خطوط ارتباطی برای ارائه خدمات آسان و 
در دسترس و در همه زمان ها و مکان ها از سوی دیگر.
۷- اینــک مناســب ترین فرصت بــرای دولتمردان و 
دست اندرکاران، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران 
ارشــد نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش و حتی 
نظام آموزش پزشــکی است که نهادهای آموزشی را 
با رویکرد آموزش ترکیبی و تلفیقی برای شــرایط پس 
از کرونــا آماده کنند و از آمــوزش مزاجی به آموزش 
مجــازی هجرت کنند. باید به کرونا درود فرســتاد که 
مدیران ارشــد نظام های آموزشــی از جمله استادان، 
معلمــان، دانشــجویان و دانش آمــوزان را وادار کرد 
تحول در نظام های آموزشــی را کــه ذاتا محافظه کار 
اســت، بپذیرند و نســبت به روزآمــد و کارآمد کردن 
مأموریت های آموزشی بیش از گذشته همت گمارند. 
بایــد بپذیریم کــه راه اساســی تحــول در نظام های 
آموزشــی از بســتر فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات و 
فناوری هــای تحول آفرین خواهد گذشــت تــا فرایند 
یادگیری -یاددهی لذت بخش، عمیق و ماندگار شــود؛ 
امری که مأموریت اصلی تحول دیجیتال در نهادهای 

آموزشی است.
* عضو هیئت  علمی دانشگاه فرهنگیان

رادمرد ی های رستم
رستم با شمشیر به مقابله آنان شتافت و بال چپ 
ســپاه چینیان را در هم شکست و به عمق آن بال راه 
یافت و هرکس را با زخم شمشــیر یا خنجرى بی تن و 
بی سر کرد و آن چنان بر دشمن می تاخت که گویی کوه 
را پاى ایســتادن در برابرش نبود و پیل را جاى رمیدن. 
ســپاهیان چینی پیرامون رستم را بگرفتند آن چنان که 
خورشــید در برابرش تاریك گردید و هرچه توانســتند 
نیــزه و خنجر و گرز و تیر بر او فرود آوردند آ ن چنان که 
پندارى نیســتانی از بلنداى نیزه ها و می ستانی از خون 
چینی ها در زیر پاى رخش پدید آمده بود. رســتم با هر 
زخم شمشــیرش، ده نیزه را قلم می کرد و خروشان و 
جوشان بر دشمن می تاخت و دلیران ایرانی نیز با دلی 
پرکینه به یارى رستم شتافتند و از فزونی نیزه ها و گرز و 
کوپــال و تیغ، گویی از ابر ژاله می بارید. تمام آوردگاه از 
کشــته، پشته گشته بود و زمین پوشیده از تن و پشت و 
سر و ترگ و کلاه بود و همه آنان به دست یك سگزى 
از پاى درآمده بودند که به راســتی کــس را در برابر او 
پاى ایســتادن نبود و بی گمان خردمندان با این سخن 
هم داستان نشــوند که صد هزار سپاهی توان ایستادن 
در برابر یك ســوار را نداشته باشند. آن گاه افراسیاب را 
گفتند که رستم با سپاهیان تورانی و شگنی و سقلابی 
چه کــرده که موجب شــد خــواب آرام از چشــمان 
افراسیاب ربوده شود. رســتم ایرانیان را گفت: «اکنون 
که پیروزى با شماســت، تاج و تخت و پیلان دشــمن، 
همه را از آنان خواهیم ستاند و به ایران روانه خواهیم 
کرد و همین که بتوانیم دل خســرو را شــاد گردانیم، 
برترین رهاورد براى همه ما خواهد بود. نخواهم گذارد 
تاجی و گنجی براى یکی از شــنگانیان و ســقلابیان و 
چینی ها به جاى ماند که امروز روز پیروزى ماســت و 
بلند آســمان به حمایت از ما ایستاده و یزدان پاك نیز 
ما را نیرو می دهد، من این دشــت را گورستانی کنم از 
پیکر بی جان دشــمنان ایران. یکی از شــما سرداران با 
سپاه ایران بگوید که چون من بر تورانیان تاختن گرفتم، 
شما سنج و دراى ها را به صدا درآورید، زمین را سراسر 
با گرد پاى ســتوران خود آبنوس کنید و گرزهاى تان را 
چون پتك آهنگران به کار گیرید. از انبوهی سپاه دشمن 
هراسی به دل راه ندهید و از دریا تا به ابر خاك برآورید. 
همه نگاه ها به کلاهخود من باشد و چون من خروشم، 
شما نیز بخروشــید و صف هاى سقلابیان و چینیان را 
بشــکافید». رســتم این بگفت و چون پیل مست گرزه 
گاوپیکــر را به دســت گرفت و به میمنه ســپاه توران 
زد و ابتدا به ســوى کندر شــتافت. میمنه سپاه از هم 
دریده شــد و در این هنگام پهلوانی به نام ســاوه، تیغ 
هندى به دســت به انتقام خون کاموس نعره کشان بر 
رســتم بتاخت و پیرامون او به چپ و راست، اسب را 
به جنبش آورد و به رســتم گفت: «اى ژنده پیل، اکنون 
مــوج دریاى نیــل را در پیش چشــم خویش خواهی 
دید». رستم چون این سخن بشنید، گرز گران را آن چنان 
بر سرش بکوفت که در لحظه جان از تنش برون شد و 
سرش در تن فرو رفته، ناپدید گشت. رستم به هر سوى 
که می تاخت، گویی زمین، مغفر ثمر می داد. رستم پس 
از آنکه از بال راست آســوده خاطر گشت، بر بال چپ 
تاخت و بیمی در دل ســپاه دشمن افکند. گهارگهانی 
به سوى درفش سیاه رستم تاختن گرفت و گفت: «من 

کین ترکان و چینیان را از تو می گیرم». 
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با حکم مقام معظم رهبری صورت گرفت
پیمان جبلی، رئیس جدید سازمان 

صداوسیما
پایــگاه اطلاع رســانی مقام معظــم رهبری: با  �

پایان یافتن دوره مســئولیت آقای دکتر علی عســکری 
در سازمان صداوســیما، حضرت آیت االله خامنه ای با 
تشکر از تلاش های خســتگی ناپذیر ایشان، در حکمی 
آقای دکتــر پیمان جبلی را به ریاســت آن ســازمان 
منصوب، و بر مواردی همچون «ارتقای سطح آگاهی 
و معرفت عمومــی»، «هدایت فرهنگــی»، «تقویت 
روحیه و احســاس هویت ملی و انقلابی»، «پراکندن 
امید و نشاط» و «ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی» 
به عنوان اولویت های کاری رسانه ملی در دوره جدید 
تأکیــد کردند. متن حکم مقام معظــم رهبری به این 
شرح است: جناب آقای دکتر پیمان جبلّی دام توفیقه؛ 
با پایان یافتن دوره مسئولیت پرتلاش جناب آقای دکتر 
علی عسکری که کوشش خستگی ناپذیر و دلسوزانه آن 
مدیر مؤمن و بااخلاص را به  همراه داشت، جناب عالی 
را که از صلاحیت دینی و انقلابی، و تخصص و تجربه 
طولانی در مدیریت های سازمان صداوسیما و آگاهی 
از ماهیت و عملکرد و وظایف رسانه ملی برخوردارید، 
برای یک دوره پنج ساله به ریاست آن سازمان منصوب 
می کنم. رسانه ملی، دانشــگاهی برای ارتقای سطح 
آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با 
امواج خصمانه تحریف و تفتین و آسایشــگاهی برای 
بهره مندی چشــم و دل همگان از جلوه های زیبایی و 
هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای 
عمومی کشور است. هدایت فرهنگی، تقویت روحیه 
و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویجِ سبک زندگی 
اســلامی- ایرانی و افزایش همبستگی ملی، در شمار 
اولویت هایی است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و 
رشــد کیفی برنامه ها و بهره گیری از ابتکار و با تلاش 
شــبانه روزی به آن دســت یابید ان شــاءاالله. وظیفه 
خود می دانم که از تلاش خســتگی ناپذیر جناب آقای 
دکتر عسکری در مدت مسئولیتشــان که حقا درخور 
تقدیر اســت، صمیمانه تشکر کنم و جناب عالی را به 
بهره مندی از طرح های بلندمدت و ناتمام دوره ایشان 
توصیه نمایم. توفیقات جناب عالی را از خداوند متعال 

مسئلت می کنم.

ابراهیم رئیسی عنوان کرد
آمادگی کشورهای مختلف برای 

همکاری با ایران
ایسنا: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان  �

اینکه آمادگی و تمایل خوبی در کشــورهای مختلف 
بــرای گســترش همکاری هــا با جمهوری اســلامی 
ایران به چشــم می خــورد، گفت: صــادرات خدمات 
فنی و مهندســی، زمینه بسیار مناسبی برای گسترش 
همکاری ها با کشورهای همسایه و دیگر کشورهاست.
ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهور، بــا قدردانی از 
تلاش های انجام شــده برای تأمین واکسن و رشد قابل 
توجه واکسیناســیون گفت: اولویت امروز، حمایت از 
مؤسســات و مراکز داخلی فعال در ســاخت واکسن 
اســت، چراکه به هرحال اســتفاده از واکسن خارجی 
محدودیت هایــی دارد و نمی تواند دائمی باشــد. او 
همچنین با ابراز خرســندی از آغاز فعالیت مدارس از 
ابتدای سال تحصیل، عنوان کرد: اگرچه سال تحصیلی 
به شــکل غیرحضوری آغاز شــده اســت، به تدریج با 
گسترش واکسیناسیون و تأمین نظر خانواده ها، شرایط 
برقراری حضوری کلاس ها در مدارس و دانشــگاه ها 
فراهم خواهد شــد. رئیس جمهــور در ادامه با بیان 
اینکه اصلی تریــن مأموریت دولت رونــق و افزایش 
تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، گفت: هم زمان 
با گســترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت 
منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی 
و کسب وکارها به حالت عادی بازگشته و در مدار رونق 
قرار گیرد. رئیسی گفت: راه علاج مشکلات کشور رونق 
تولید است. باید نقدینگی ها در کشور به سمت تولید 
و اشتغال سوق یابد، چراکه رونق تولید و اشتغال زایی، 
مسئله  محوری دولت سیزدهم است. رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه در ملاقات ها و دیدارهای اخیر وزیر امور 
خارجه، آمادگی و تمایل قابل توجهی در همسایگان 
و دیگر کشــورها برای همکاری با جمهوری اسلامی 
ایران به چشــم می خورد، گفت: صدور خدمات فنی 
و مهندســی، با توجه بــه توانمندی های متخصصان 
ایرانــی، می تواند یکی از بهترین زمینه های گســترش 
همکاری  منطقه ای و بین المللی باشــد. او در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه موضوع زنان و 
خانواده از مسائل اصلی و محوری مورد توجه دولت 
سیزدهم اســت، گفت: معاونت امور زنان و خانواده 
باید برنامه ای جامع درباره راهکارهای مؤثر در کنترل 
آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک ببیند 
و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کند. از 
نظر دولت هرچه موقعیــت زن و خانواده در جامعه 
ارتقا یابد، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم 
بــود و لذا دولت از هیچ حمایتــی در این زمینه دریغ 
نخواهد کــرد. رئیس جمهور همچنین بــا تبریک روز 
آتش نشانی به همه آتش نشانان خدوم کشور، گفت: 
فداکاری های آتش نشــانان عزیز، چه آنهایی که در راه 
خدمت به مردم به شــهادت رســیدند یا به جانبازی 
نائل  شدند و چه دیگر آتش نشــانان تلاشگر، برای ما 
مســئولیت ایجاد می کند و دولت از این قشــر فداکار 

حمایت می کند.
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شــرق: معمولا روی کارآمــدن اصولگرا ها همــواره با 
بازگشــت امام صادقی ها همراه بوده است. دانشگاهی 
که یکی از اهدافش همواره تربیت مدیران نســل بعدی 
جمهوری اســلامی بوده اســت. اگرچــه خروجی های 
این دانشــگاه تنها محدود بــه اصولگرایــان نبوده اما 
به مــرور، در ســال های بعد و با ســخت گیری هایی که 
در گزینش دانشــجو داشت، بیشــتر فارغ التحصیلانش 

به طیــف جریان اصولگرایی تعلق داشــته اند. 
برآمــدن دولت اصلاحــات در مســیر انتصاب 
اگرچه  و  انداخــت  امام صادقی هــا شکســتی 
چهره هایی ماننــد  کواکبیان، رمضــان زاده و... 
هــم دانش آموخته  آن دانشــگاه بودند اما هم 
تعدادشــان به نســبت کل فارغ التحصیلان این 
دانشــگاه در مقایسه با دانشــگاه های دیگر در 
دســتگاه دولت کم بود هم دیگر حامل و حاوی 
آن نگاه مدیریتی تربیتی دانشــگاه امام صادقی 
که قرار بود دانش آموختگانــش را در مدیریت 
کشــور به کار بگیرند، نبود. گفته شده که عمده 
فارغ التحصیلان این دانشگاه در دوران اصلاحات 
جــذب صداوســیما شــدند که پیمــان جبلی، 
رئیس فعلی این ســازمان هم یکی از آنهاست. 
امام صادقی هــا در صداوســیما وارد شــاهرگ 
اصلی و حیاتی این ســازمان یعنی بخش های 
خبری ســیما شــدند تا جایی که گفته شــد در 
مدیریت دانشکده خبر سیما و اتاق های خبر به 
فراوانی می توان امام صادقی یافت. «فریدالدین 
حدادعــادل»، فرزنــد حدادعــادل هــم از این 
دانشگاه برآمده است. عضو شورای اندیشه ورزی 
شبکه سوم صداوسیماست. همان شبکه ای که 
مدیریتش را علی فروغی پسرخاله اش برعهده 
دارد. حســین کرمی (قائم مقام پیشین معاونت 
صدا و ســیما)، جهانگیر بیابانی (رئیس ســابق 
شــبکه آموزش ســیما)، علی جعفری و... هم 
همگــی دانش آموخته این دانشــگاه هســتند. 
همچنین رضا معین آبادی، ســیداحمد سادات، 

ناجی چنانی، خســرو فریادرس، حســین رضــی و... از 
مدیــران و مجریان ســابق و فعلی شــبکه برون مرزی 
العالم همگی امام صادقی های صداوســیمایی بودند. 
بــا روی کار آمــدن دولت نهــم، بعضا بــه دولت کوچ 
کردنــد. اتفاقی کــه حالا بعد از دولت رئیســی هم رخ 
داده اســت. دو نفــر از وزرایش و برخــی مدیرانش از 
میــان امام صادقی ها انتخاب شــدند حالا حکم رئیس 
صداوســیما هم برای یکی از دانش آموختگان دانشگاه 
امــام  صادق زده شــد؛ پیمــان جبلی، فــردی که البته 
از داخل ســازمان صداوســیما انتخاب شــده اســت. 
رئیســی دو نفر از اعضای جوان و مهــم تیم اقتصادی 
دولتش را از میان فارغ التحصیلان جوان این دانشــگاه 

انتخاب کرد. احســان خانــدوزی، وزیر اقتصاد و حجت 
عبدالملکــی، وزیر کار دولت. هــر دو وزیر تحصیل کرده 
رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام  صادق. 
علی باقری کنی، معاون سیاســی وزارت خارجه هم از 
تیم ســعید جلیلی، دانش آموخته امام  صادق اســت. 
باقری کنی بــرادرزاده محمدرضــا مهدوی کنی، رئیس 
پیشین دانشگاه امام  صادق و فرزند محمدباقر باقری کنی 

اســت که او هم مدتی بعد از فوت برادرش سرپرستی 
دانشگاه را بر عهده داشت. محمدباقر خرمشاد، معاون 
سابق وزیر علوم و معاون آموزش و پژوهش وزارت امور 
خارجه که اکنون معاون سیاســی وزارت کشور رئیسی 
شده هم یک امام صادقی است. غلامحسین اسماعیلی، 
رئیس دفتر رئیسی، جزء اســتادان حقوق دانشگاه امام 
 صادق اســت. سیدمحمد حسینی هم که رشته معارف 
اسلامی و حقوق سیاســی را تا مقطع کارشناسی ارشد 
به  صورت پیوســته در این دانشگاه گذرانده، به معاونت 
امور مجلس ابراهیم رئیسی منصوب شده. میثم لطیفی، 
معاون رئیسی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
هم دانش آموخته امام  صادق است، هم سابقه ریاست 

دانشکده مدیریت دانشگاه امام  صادق را دارد.
جلیــل محبی که پیش تر دبیر ســتاد امر به معروف 
و نهــی از منکر بــود و هم اکنون سرپرســت معاونت و 
هماهنگــی و برنامه ریــزی امور حقوقی دســتگاه های 
اجرائی اســت، فارغ التحصیل دانشــگاه امــام  صادق 
است.  سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، حسام الدین 
آشنا، علی صالح آبادی، عبداالله رمضان زاده و مصطفی 

کواکبیان هم از دانش آموختگان دانشــگاه امام  صادق 
بودنــد. «وحید جلیلی» برادر ســعید جلیلی مثل برادر 
امام صادقــی اســت. بیشــترین امام صادقی هــا تا این 
لحظه در دولــت احمدی نژاد منصوب شــده اند. علی 
صالح آبادی، رئیس ســابق سازمان بورس اوراق بهادار؛ 
«محمدهادی زاهدی وفا»؛ شخصی که حضورش در بین 
تیم مذاکره کننده ایران با گروه ۱+۵ در دوره احمدی نژاد 
برای بسیاری سؤال برانگیز بود، محمد موسوی مدیر کل 
سابق دفتر امور صادرات و روابط بین الملل وزارت صنایع 
و معادن، داود منظور معاون ســابق برنامه ریزی و امور 
اقتصادی وزارت نیرو. ابوالحسن خلج منفرد رایزن سابق 
فرهنگــی ایران در ترکیه، علیرضا اسماعیلی کلیشــمی 

رایــزن ســابق فرهنگــی ایــران در ایتالیا، ســیدمحمد 
طباطبایی رایزن ســابق فرهنگی ایران در فرانســه و... . 
محمدرضا مجیدی معاون ســابق وزیر کشور و نماینده 
ایران در یونسکو، محمدرضا دهشیری معاون سابق مقر 
جمهوری اســلامی ایران در یونســکو- پاریس و استاد 
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه وزارت امور خارجه، 
لکی زاده ســفیر سابق ایران در لهســتان و معاون اداره 
مجمع شــیمیایی و خلع ســلاح وزارت خارجه 
و رکن آبادی مدیر کل اســبق اداره خاورمیانه و 
کاردار سابق ایران در دمشــق، محمد االله یاری، 
مدیر کل اسبق کتاب وزارت ارشاد، «محمدهادی 
همایــون» رئیس اســبق پژوهشــکده فرهنگ، 
هنر و ارتباطــات، معاون اســبق برنامه ریزی و 
توسعه وزیر ارشــاد، «حسین عرب اسدی» مدیر 
کل سابق ارشــاد اســتان تهران، «محمدجواد 
آقاجری» معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد و 
محمدمهدی انصاری، معاون سابق برنامه ریزی 
وزارت ارشــاد و رئیس مرکز مطالعات و توسعه 

رسانه ها است.
کاظم جلالی ســخنگوی ســابق کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، غلامرضا 
مصباحی مقدم نماینده ســابق مجلس و استاد 
رشته اقتصاد دانشــگاه امام  صادق و سخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز و ناصر باهنر فرزند شهید 
باهنر و برادر نایب رئیس پیشــین مجلس هم از 

دیگر چهره های متصل به این دانشگاه هستند.
شناخته شــده ترین امام صادقی تا این لحظه 
«سعید جلیلی»، دبیر سابق شورای عالی امنیت 
ملی و دو دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
با کرســی استادی در این دانشــگاه است. فردی 
کــه فعلا به فعالیــت در حوزه دولت در ســایه 
مشــغول اســت و تا این لحظه هم هیچ سمتی 
نگرفته یا نخواسته یا به او پیشنهاد نشده است! 
پایان نامه او معروف ترین پایان نامه دانشگاه امام 
 صادق اســت، تحت عنوان «سیاســت خارجی 
پیامبــر (ص)» علم الهدی هم زمانی معاون آموزشــی 
دانشــگاه امام  صادق بود اما از زمانــی که امام جمعه 
مشــهد شد این سمت را از دســت داد. امام  صادق یکی 
از جناحی ترین دانشــگاه های ایران است که سال هاست 
مشــغول جذب و پرورش طیفی از مدیران منتســب به 
جریان اصولگرایی اســت. گفته می شــود که در ســال 
۱۳۸۴ آیــت االله مهدوی کنــی و جامعــه روحانیــت به 
هاشمی رفســنجانی تمایل داشــتند و در نتیجه اکثریت 
استادان و دانش آموختگان قدیمی تر دانشگاه با هاشمی 
همــراه بودند اما بیشــتر جوان ترها در پــی احمدی نژاد 
بودند. در ســال های بعد هم گفته شــد که این دانشگاه 

حامی سعید جلیلی بود.

مهرشاد ایمانی: جریان اصلاحات در دهه ۹۰ گرچه با بروز و ظهور قابل 
قبولی در عرصه سیاســت کار خود را آغاز کرد و توانست پس از انزوای 
اجباری بعد از انتخابات ۸۸ باز هم به عرصه سیاســت رســمی برگردد 
اما در پایان این دهه به دورانی رســید که شــاید بتوان آن را دوره افول 
اصلاحات نامید؛ شــرایطی که اصلاح طلبان از چند ســو تهدید و تحدید 
می شــوند؛ از ریزش گسترده ســرمایه اجتماعی و از دست دادن سبد رأی 
گسترده شان تا نبود جایگاه دقیق لیدری در اصلاحات و صدالبته نداشتن 
گفتمانی نظری که بســتر پیشبرد ایده های اجرائی را فراهم کند تا بتواند 
تمــام نیروهای اصلاح طلب را حول یک محور واحــد جمع کند که اگر 
حزب، گروه یا افرادی به هر دلیل قادر به همراهی آن مانیفست نشدند، 
راه شــان را جدا کنند که اصلاحات هزینــه تصمیمات غیراصلاح طلبانه 
آنهــا را ندهد. تحدید هم برای اصلاح طلبان کم نبوده اســت؛ از جمله 
محدودســازی نیروهــای اصلاح طلب در هــر انتخابات از ســوی نهاد 
نظارتــی؛ به  نحــوی کــه اصلاح طلبان عملا امــکان ارائــه نامزدهای 
حداکثری خود را به مردم نداشــته اند. سیاست ناکام حمایت از روحانی 
به عنوان یک نیروی غیراصلاح طلب نیز بر از دســت رفتن جایگاه پیشــین 
اصلاح طلبــان دامن زد و هــر تصمیم دولت به  پــای جبهه اصلاحات 
نوشــته شــد. همه اینها و البته بیش از اینها دلایل عینی به وجودآمدن 
دوران افول اصلاحات است اما به نظر می رسد که مشکل اصلاح طلبان 
که امروز به صورت تمام عیار خودنمایی می کند، صرفا به سیاست ورزی 
یــک  دهه اخیر بازنگردد؛ چنان که اصلاح طلبان از روز پیدایی خود یعنی 
از دوم خرداد ۱۳۷۶ برنامه ای برای نگه داشتن مردم نداشتند و این تصور 
وجود داشــته است که اکثریت جامعه و خاصه طبقه متوسط اگر از سر 
ایجاب پشــت اصلاح طلبان نایستند، حتما از سر ســلبِ اصولگرایان به 
اصلاح طلبان رأی می دهند؛ به همین دلیل جبهه اصلاحات در تمام این  
ســال ها بیش از آنکه بر وجوه نظری تکیه کند، سعی کرده که انتخابات 
را برنده شــود؛ غافل از آنکه اگر ســرمایه اجتماعی حفظ نشــود، همان 

انتخابات نیز بر باد می رود.
البته گروهــی از اصلاح طلبان باور دارند که طرح چنین موضوعاتی، 
انتزاعی اســت و سیاست در میدان واقع می شــود و اصلاح طلبان باید 
توفیق خــود را بیش از نگاه به جامعه در تعامل با قدرت جســت وجو 
کنند. مشــخصا نیروهای عمل گــرای اصلاحات قائل بــه چنین ایده ای 
هســتند که البته ســخن آنها قابل تأمل به  نظر می رســد. آنها می گویند 
اگر اصلاح طلبان در قدرت حضور نداشــته باشــند، بازویی اجرائی برای 
حفــظ اصلاحات در هســته تصمیم ســاز حاکمیت نخواهند داشــت و 
عملا محکوم به حذف از سیاســت رســمی می شوند. آنها باور دارند که 
حفاظت از اصلاحات با حضور در قدرت میســر می شود. این نگاه گرچه 
غلط نیســت اما یک ایراد مهم بر آن وارد است. درست است که حضور 
در قدرت اســباب حفاظت از اصلاحات است اما مشخص نیست حضور 
در قدرت در شــرایطی که جامعه اقبالی به اصلاح طلبان نشان ندهد، با 
چه سازوکاری میسر می شود؟ خاصه آنکه در تمام این سال ها تنها مسیر 
در اختیارگرفتن مســئولیت ها از ســوی اصلاح طلبان از مسیر کسب رأی 
مردم بوده اســت. با این وصف به نظر می رسد اعتنا به جامعه و حضور 
در قدرت سیاسی، یک عموم و خصوص مطلق است که اعتنا به جامعه، 

حضور در قدرت را نیز در بر می گیرد.

در برابر این تفکر برخی از تئوریســین های اصلاحات ســعی می کنند 
که با تبیین نظری موضوع، راهی برای برون رفت اصلاح طلبان از شرایط 
سخت امروزی پیدا کنند؛ مثلا سعید حجاریان که به تازگی در یادداشتی، 
ضمن نقــد فرصت طلبان در جبهــه اصلاحات، آورده اســت: «بعضی 
منتحلین به این دو جریان اصولگرایــان و اصلاح طلبان وجود دارند که 
کاملا فرصت طلب اند. نزد این طایفه، اصولگرایی یا اصلاح طلبی شعاری 
بیش نیســت و بسته به آنکه باد قدرت از کدام سو بوزد، به سادگی رنگ 
عوض می کنند و از مزایای آن بهره مند می شــوند؛ از این قبیل افراد، چه 
در بیــن اصولگرایان و چه در بیــن اصلاح طلبان فــراوان وجود دارد و 
مع الأســف با توجه به خصایص فردی و همچنین دستکاری هایی مبنی 

بر تولید نیروی سیاسی خودمانی و بی خطر، میل به فزونی دارند».
او ضرورت آینده مســیر اصلاحات را هم این گونه تبیین می کند: «من 
در ادامه بر وضعیت اصلاح طلبان تمرکز می کنم و می پرســم، چگونه 
می توان با چنین شبه اصلاح طلبانی مواجه شد؟ در پاسخ به این پرسش، 
می توان به تعیین شــاخص هایی دســت زد و از پس آن، اصلاح طلبان 
واقعی را از دیگــر اصلاح طلبان تفکیک کرد. برای این منظور وجود دو 
شــاخص ضروری به  نظر می رسد. اولین آنها شاخص از کجا آورده ای؟ 
اســت. عبور از این آزمون اصلاح طلبان را از شبهه های اقتصادی مبری 
خواهد کرد. دومین آنها حرکت در جهت خیر همگانی است؛ یعنی هر 
کس در طول عمرش یک قدم در جهت خیر همگانی برداشــته است، 
اصلاح طلب است به شــرط آنکه گامی در جهت مخالف آن برنداشته 
باشــد. می توان یک شاخص سیاسی را نیز به دو شاخص پیشین الصاق 
کرد و آن اینکه فرد در طول حیاتش شاخصی را برای فعل یا ترک فعل 
اصلاح طلبانه مشــخص کرده باشــد که نزد همگان قابل ارزیابی باشد. 
من تعمدا این شــرط را نادیده می گیرم زیرا اولا ســنجه واحدی وجود 
ندارد که دوری و نزدیکی افراد را بســنجد و ثانیا تبدیل اصلاح طلبی به 
ایدئولــوژی را خطرناک می دانم چون ایدئولــوژی از هر نوعش آگاهی 
کاذب اســت و آنچه واقعیت دارد، اصلاحات در میدان عمل و خدمت 
به مردم و ارتقای مؤلفه هایی اســت که باعث می شود توان ملی و خیر 
همگانی رشــد کند. از آن سو ما نیازمند آن هستیم که مردم را به سمت 
اصلاح طلبی فارغ از ایدئولوژی ســوق دهیم تا بتوانیم خیل بیشتری از 
مــردم را جذب پروژه خیر همگانی کنیم؛ یعنی دایره اصلاح طلبی را به 

قدری تنگ نکنیــم که اصلاح طلبان محدود و محصــور در چند حزب 
شناخته شده باشند؛ مثلا یک فعال اقتصادی بخش  خصوصی که سابقه 
شفافی دارد و احیانا خیریه ای در جهت سرپرستی ایتام دارد، مطابق دو 
شاخص از کجا آورده ای؟ و خدمت در جهت خیر همگانی اصلاح طلب 
اســت، ولو آنکه در طول عمرش یک سخن سیاسی هم به زبان نیاورده 
باشــد. به دوم خرداد ۱۳۷۶ بازگردیم و آن رویــداد را مجددا بازخوانی 
کنیم و بپرســیم چرا ســیدمحمد خاتمی ۲۰ میلیــون رأی آورد و مورد 
اقبــال عمومی قــرار گرفت؛ در حالی که نه جریان حزبی قوی داشــت 
و نه نیروی چندانی که بگوییم برای وی تبلیغات گســترده کرده است. 
خاتمــی در دوم خرداد با مردم از روی کرامت ســخن گفت و شــأن و 
منزلــت آنها را هدف گرفت؛ آن جمعیت عظیمی که به وی رأی دادند، 
مــردم عادی بودند که لزوما سیاســی نبودند اما در یک نظام سیاســی 
یکپارچه و یک رنگ و سیاه وســفید، تفاوت صداقــت و فرصت طلبی را 

درک می کردند».
البتــه این نگاه حجاریان نیز خالی از نقد نیســت زیــرا اتفاقا یکی از 
مصائب اصلاح طلبی در تمام این سال ها فراخ بودن دایره اصلاح طلبی 
بوده اســت و اتفاقا یکی از دلایل همان نقد درســت ابتدایی حجاریان 
درباره فرصت طلبان به ظاهر اصلاح طلب، همین حصول راحت عنوان 
اصلاح طلبی بوده اســت؛ به  بیــان دیگر اصلاحات هیچ گاه نتوانســته 
اســت مانند یک حزب فراگیر، مشخصه های روشنی برای اصلاح طلب 
محسوب شدن یک فرد یا گروه ارائه دهد؛ به همین دلیل طی این  سال ها 
هــر گروهی که قــدری در حوزه ای بخصوص، متفــاوت از اصولگرایان 
فکر می کرده، به جرگه اصلاح طلبان افزوده شــده اســت و همان ها در 
گــذر ایام به دلیــل جابه جایی منافع از اصلاحات به مســتقلین یا حتی 
اصولگرایان هجرت کرده انــد یا مزورانه با حفظ عنوان اصلاح طلبی به 
ضد اصلاحات تبدیل شــده اند؛ نمونه اش آن چیزی است که در جریان 
انتخابات مجلس دهم مشاهده شــد؛ اصلاح طلبان با فراخ کردن دایره 
اصلاحات و البته برای پرکردن لیست انتخاباتی و از قضا برای گذر از سد 
نظارت شورای نگهبان با ارائه نام هایی ناآشنا، شرایطی را فراهم کردند 
که فراکســیون امید در مجلس عملا علاوه بر آنکه یک فراکسیون کاملا 
اصلاح طلــب نبود حتی در بزنگاه هایی هم علیــه تصمیمات نیروهای 
اصلاح طلــب اقدام می کــرد؛ نمونه اش نامــزدی محمدرضا عارف در 
انتخابات هیئت رئیســه مجلس و رأی تعــداد قابل توجهی از امیدی ها 
به علی لاریجانی! همان سیاست فراخ نگری اصلاح طلبان زمینه ایجاد 
یک فراکســیون به ظاهر قدرتمند -از نظر کمی- و در واقع سســت -از 
نظر کیفی- را فراهم کرد که نه توانست از هویت اصلاح طلبی حمایت 
کنــد و نه قادر بــه انجام اقداماتــی مهم در مجلس شــد. همین ایده 
در انتخابات ریاســت جمهوری هم بر اصلاح طلبان ضربه زد و حســن 
روحانــیِ غیراصلاح طلــب به محض اســتفاده از امکانــات اجتماعی 
اصلاح طلبان و ورود به پاستور، اصلاح طلبان را در تقسیم مسئولیت ها 
از یاد برد یا آنکه بعد از پیروزی در دوره دوم انتخابات، محمود واعظی، 
رئیس دفتر روحانی، گفت که ســبد رأی روحانی ربطی به اصلاح طلبان 
نداشــت و روحانی نیز در قبال این ادعای خلاف واقع، سخنی نگفت تا 

سکوتش علامت رضا باشد!
ادامه در صفحه ۳

بازگشت امام صادقی ها

۲ نکته درباره یادداشت «فرصت طلبی یا اصلاح طلبی» سعید حجاریان
تساهل اصلاح طلبان و نفوذ فرصت طلبان

دانشــگاه امام  صادق نخســتین دانشگاهی اســت که پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ و در دوره انقلاب فرهنگی 
در ســال ۱۳۶۱ شــروع به کار کرد؛ البته بنای اصلی این دانشــگاه 
متعلق به رژیم ســابق و در محلی است که قبل از آن به دانشگاه 
هاروارد تعلق داشت که با عنوان «مرکز مطالعات مدیریت ایران» 
فعالت می کرد. براساس برخی مستندات، ایده تأسیس یک دانشگاه 
اسلامی در مباحثه های روحانیونی مانند مرحوم آیت االله منتظری، 
آیت االله شــهید مطهری و مرحوم آیــت االله مهدوی کنی و دیگران 
بود که بعد از انقلاب، زمینه انجام این اندیشــه میســر شد. درواقع 
دانشگاه امام  صادق (ع) زیرمجموعه «جامعه الصادق» دانشگاهی 
غیرانتفاعــی اســت و به  صــورت غیرمتمرکز (آزمون سراســری، 
مصاحبه و گزینش) دانشــجو می پذیرد. این دانشگاه در رشته های 
علوم انسانی که سیستم آموزشی و برنامه درسی آن ترکیبی از علوم 
جدید و علوم حوزوی است و براساس نوشته سایت «الف» متعلق 
به احمد توکلی، با وجوهات آســتان قدس رضوی اداره می شود. 
دانشگاه امام  صادق (ع)، هدف خود را تعلیم دانش آموختگانی با 
توانایی علمی بالا در یکی از رشته های مدرن، همراه با دانش دینی 
معرفی می کند. این دانشگاه تا سال ۷۲، با کنکور ویژه خود دانشجو 
می گرفت اما از آن سال، امتحان ورودی اش همان کنکور سراسری 
شــد و البته مصاحبه های پس از کنکور. از همان ابتدای کار، هدف 
اصلی دانشگاه، تربیت مدیر برای آینده جمهوری  اسلامی بود. این 
ایده به  همراه ایده وحدت حوزه و دانشگاه، ثمره تفکر در سال های 
زندان پیش از انقلاب بود. پدر معنوی و رئیس دانشگاه امام  صادق، 
آیت االله محمدرضا مهدوی کنــی، رئیس جامعه روحانیت مبارز و 
رئیــس مجلس خبرگان رهبری، اســت. رئیس دانشــگاه آیت االله 

مهدوی کنی بود و رئیس هیئت امنا، آیت االله منتظری که به نوشته 
سایت رسمی دانشگاه، پس از برکناری از قائم مقامی رهبری، از این 
منصب هم کنار نهاده شد. علاءالدین میرمحمد صادقی، از فعالان 
بازار و مدیران اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، در کتاب خاطرات 
خــود، «پنجره ای به گذشــته»، می گوید که تعــدادی از بازاریان با 
همکاری برخی از علمای قم «جامعه الصادق» و ســپس دانشگاه 
امام  صادق را تأســیس کردند و تلاش ها بــرای کمک مالی به این 
دانشگاه شروع شد. به گفته میرمحمد صادقی، اولین جلسه برای 
کمک به دانشــگاه امام  صادق در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد. 
او گفته اســت: «آقایان ســعید امانی، علی حاج طرخانی، یوسف 
زمردیــان، رضا اصفهانی هــا، عزیزاالله علاءالدینی، حســن تهرانی، 
خلیل طباطبایی، حاج حســین کاشــانی فرید، علینقی خاموشــی، 
محمود لولاچیان، احمد کاشــانی، برادران خانیان و من، به عنوان 
گروه اقتصادی مؤسســه جامعه الصادق انتخاب شدیم». به گفته 
میرمحمد صادقی، این گروه با پیشــنهاد علینقی خاموشــی تلاش 
می کند که یک کارخانه نســاجی برای تأمین مالی دانشــگاه امام  
صادق تأســیس کند به این ترتیب، «شرکت کارخانجات ریسندگی، 
بافندگی و پوشــاک جامعه» در ســال ۶۴ تأسیس شــد. علاءالدین 
میرمحمــد صادقی در خاطــرات خود می گوید: «آقــای خانیان از 
چهره های بســیار نیکوکار بــازار بودند. زمینــی در حوالی میدان 
ولیعصر تهران داشتند که با آقایان مهدیان و محمدعلی نوید در آن 
شریک بودند. این زمین را دوستان به  صورت رایگان به دانشگاه امام  
صادق واگذار کردند که در حال حاضر، یک مجتمع تجاری عظیم در 
آن راه اندازی شــده است». مجتمع اداری- تجاری «نور تهران» که 
در تقاطع خیابان های ولیعصر و آیت االله طالقانی قرار گرفته است.


